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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

عنوان در جلسات گذشته، صحبت در استطاعت حج و جنبۀ عدم شرطیّت استطاعت نسبت به حج، به
نظر از ادلّه، نفس طبیعت اوّلیۀ استطاعت، اقتضای شرط وجود بودن شرط وجوب بود. عرض شد که صرف

عنوان شرط وجوب باشد. تا اینکه استطاعت به شرط الوجوب،نه اقتضای کند؛ ـ را می شرط الوجودیعنی  ـ
عنوان یک شرط عقلی و وجودی است؛ طور که در سایر احکام و تکالیف عبادی و غیرعبادی، استطاعت بههمان

البته اگر ما طبق مبنای مرحوم صاحب فصول، شرط وجودی را هم یکی از دو قسم شرط عقلی بدانیم. تفاوتی 
 ین مسئله وجود ندارد؛ چه شرط وجودی باشد و چه شرط عقلی، بیان آن از عهدۀ شارع، خارج است.در ا

اگر شارع در بیان تکلیف، نظری بر تقیّد قیدی نداشته باشد، نفس سَریِ آن تکلیف، اقتضای اطلاقیت 
 دٍ و شرطٍ و جهةٍ،أیّ قیشود که نفس تکلیف بدون کند و آن اطلاقیت، مثل سایر موارد اطلاق، موجب میمی

شود و مقصود مولا از القاء خطاب است، نفس صرف الوجودِ بر مکلّف القا شود؛ لذا آنچه از مکلّف خواسته می
شود و غرض از تکلیف همان این متعلّق تکلیف است. در واقع آن صرف الوجود است که از مکلّف خواسته می

کند و گاهی گاهی از اوقات مکلّف این راه را انتخاب می است و اتیان صرف الوجود برعهدۀ مکلّف است. حالا
 کند، انتخاب برعهدۀ مکلّف است.راه دیگری را انتخاب می

نحوٍکان محقّق شود. اگر ، اکرام زید در اینجا باید بایّ «أکرم زیداً لیلة الخمیس»گوید: وقتی که می
اکرام کند. دیگر شارع و  لیلةالخمیسد و زید را در به قم بیایلیلةالخمیس  مکلّف در فلان شهر قرار دارد، باید

گوید که باید چند روز زودتر مسافرت کنی و به قم بیایی! در واقع مولا به کیفیت اتخاذ طریق مولا به او نمی
 گویند.برای آن امر خارجی می شرط الوجودبرای وجود متعلّق تکلیف، کاری ندارد؛ این را 

آیم. که من یک ساعت قبل از وقت اکرام زید، از فلان شهر به قم میگوید فرض کنید این شخص می
مولا « الارض به قم بیایم!خواهم با طیالارض دارم، اصلًا میمن طی»گوید: می« چطور؟!»گوید: مولا می

اره من طی»گوید: و یا می« آیممن ماشین دارم و با ماشین می»گوید: یا اینکه می« دانی!خودت می»گوید: می
طور در نحوۀ اکرام که اکرام به چه نوع انتخاب طریق، در اختیار آن فرد است و همین« آیم!دارم و با طیاره می

 طعامی باشد، در اختیار فرد است؛ مگر اینکه مولا نوع طعام را در اینجا تعیین کند.
 استطاعت، شرطی عقلی برای ایجاد متعلّق تکلیف در خارج

عنوان شرط ایجاد برای وجودِ متعلّق تکلیف ای عقلی است و بهاعت در اینجا مسئلهبنابراین، مسئلۀ استط
 در خارج است.
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إن »گوید: کند، تفاوتی ندارد؛ مثلًا میحالا در بعضی از اوقات مولا هم بر این مسئله تصریح می

به من »گوید: لا می، مو«من در فلان شهر هستم»حالا اگر عبد بگوید:  «.استطعت أکرم زیداً لیلة الخمیس
یعنی اگر نمردی، پای تو نشکست، بلایی  إن استطعت؛« ارتباط ندارد، به شهر خودت برو و او را اکرام کن!

سرت نیامد و یا استطاعت مالیه داشتی، اکرام کن! مثلًا اگر صبح بیدار شدی و دیدی دزد مال تو را برده است 
دهد که استطاعت چگونه فهمد و تشخیص میخارجی را میتوانی، اکرام نکن. عرف هم این مسائل و نمی

 شود. این مطلب وابسته به نظر عرف است.سلب و چگونه حاصل می
 احکام شارع منزَّل بر اساس فطرت، سیره و مشی عقلا

این مسئلۀ بسیار مهمی است! یکی از کلیدهای اجتهاد و استنباط همین است که انسان ملاحظه کند که 
حکمی را که شارع بیان کرده و تکلیفی را که به آن مقیّد کرده است، آیا تکلیفی است که منزَّل بر عرف و منزَّل 

بیان این مطلب، از خود اعمال رویّه  بر حکم عقل است؟ یا اینکه شارع در اینجا نظر خاصی داشته است و در
 کرده است؟

کنید که تمام روایات به این نقطه تکیه دارند و این مطلب خیلی عجیب است، در واقع شما مشاهده می
بینیم احکامی را که شارع گفته است، همگی منزَّل بر این نکتۀ اساسی، فطری، عقلی، بسیاری از موارد ما می

همان نکته را تأکید و  أحد من العقلا،عنوان قلائیه است و خود شارع هم در آنجا بهعقلایی و سیره و مشی ع
 همان مسئله را بیان کرده است.

 سالهتطبیق مطلب بر حکم اعدام دربارۀ نوجوان هفده
ساله، چند سال قبل مرتکب قتلی شده بود اتفاقاً دو یا سه روز پیش شنیدم که یک نوجوان هفده یا هجده

طور معطل مانده بود تا اعدام شد! حتی شنیدم بعضی از آقایان در قم هم اعتراض کرده بودند ال همینو چند س
شود، ساله که در نوجوانی مرتکب قتل میکه او نباید اعدام شود. اینها همه محل نظر است که یک نوجوان هفده

تواند تشخیص ده است و هنوز نمیاگرچه مکلّف به نماز شده است، ولی هنوز نسبت به این مسائل مکلّف نش
دانید او این عمل را چطور و بر چه دهد. شما هم در آن وقتی که این عمل اتفاق افتاده است، نبودید و نمی

شود به حرف او اعتنا کرد و حتی وقتی بخواهد ای که اصلًا نمیسالهاساسی مرتکب شده است. نوجوان هفده
تواند گوید که او هنوز سفیه است و نمیدهد و میدهد، شارع به او اجازه نمی ای پانصد هزارتومانی انجاممعامله

ای مهم، دقیق و ظریف است و احتمال دارد که خوب و بد را تشخیص دهد، چطور در مسئلۀ قتل که مسئله
ا زده گویید که این شخص کسی رکس هم خبر ندارد، میداده باشد و هیچهزاران اتفاق در لحظۀ انجام قتل رخ

کدام شود! هیچطور که نمیو کشته و قضیه تمام است؟! بعد هم چند سال معطل بماند تا او را اعدام کنند؛ این
 کند و او باید پاسخگو باشد.از این مسائل صحیح نیست و تمام اینها برعهدۀ آن قاضی است که حکم می
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له تمام و او مکلّف است. الآن وجدان طور نیست که صرفاً چون فردی پانزده سال دارد، مسئمسئله این
پذیرد. و اگر شما به همۀ این افراد نگاه کنید، شبهات و چراهای زیادی در مورد این افراد این مسئله را نمی

خاطر این است که این مسئله با فطرت سازگار نیست؛ دانید این شبهات برای چیست؟! بهمسائل دارند. آیا می
دام او اشکال ندارد؛ چون اع»گویند: ساله، مرتکب قتلی شده باشد، میبیست و پنج ولی فرض کنید اگر جوانی

ای داشته است؛ شاید البته باید دقیقاً مشخص شود که در لحظۀ قتل نیّت او چه بوده و چه اراده« بزرگ است!
ل منجر شد و هزاران ای وارد کند، امّا به قتخواسته فقط ضربهاصلًا قصدش قتل نبوده باشد، فرض کنید که می

اندازۀ کافی تحقیق و بررسی کند تا اینکه به نتیجه حساب و کتاب در این موارد وجود دارد! یعنی قاضی باید به
برسد و بفهمد که آیا این شخص واقعاً مستحق قصاص است یا مستحق قصاص نیست؟! نود و نه درصد از 

 ص است!این موارد، قتلِ شبه عمد است و یک درصد مستحق قصا
 معنای رشد در آیه و ارتباط آن با بلوغ

پذیرد؛ چون خدا احکام را بر اساس همین فطرت و عقل نازل ساله را نمیفطرت اعدام نوجوان هفده
ا ۡ  دۡ  رُش ۡ  هُمۡ  تُم مِّنۡ  ءَانَس ۡ  إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِن ۡ  يَتََٰمَىَٰ حَتَّىَٰۡ  تَلُواْ ٱلۡ  گوید: ﴿وَٱبکرده است؛ می

ساله به بلوغ رسید، پول به دست او ندهید و اگر ارثی وقتی که بچۀ پانزده 1﴾،ۡ  وََٰلَهُمۡ  أَم ۡ  هِمۡ  اْ إِلَيۡ  عُوفَۡ  فَٱد
ا﴾، ۡ  دۡ  رُش ۡ  هُمۡ  تُم مِّنۡ  ءَانَس ۡ  دست او بسپارید! ﴿فَإِناز پدرش به او رسیده است، حرام است که به

وقت باید مال را به او را تشخیص دهد، آنتواند صلاح و فساد خود وقتی که فهمیدید عقلش کامل شد و می
طرف ا﴾؛ یعنی امتحانش کنید و او را در معاملات به اینۡ  دۡ  رُش ۡ  هُمۡ  تُم مِّنۡ  ءَانَس ۡ  تحویل دهید. ﴿فَإِن

ببینید « چطور است که فلان چیز را بخریم؟»طرف ببرید، در مسائل از او نظرخواهی کنید؛ مثلًا بگویید: و آن
برد دفعه سه میلیارد به او بدهید، یا اینکه آن سه میلیارد را ازبین میفهمد تا یکایط را میجریان، اجتماع و شر

 کند.کار میریزد! خلاصه ببینید با این وضعیت چهیا در چاه می
 کنند:نقل می

مرتبه یک شخص فقیر و بیچاره را برای پادشاهی انتخاب کردند. وقتی بعد از مرگ پادشاه یک
آقا! مگر مملکت »به او گفتند: « بروید و با همۀ اموال خزانه، بند  شلوار بخرید!»گفت: پادشاه شد، 

ام که اگر تا آخر عمرم قدر درد کمربند نداشتن را چشیدهمن این»گفت: « چقدر کمربند نیاز دارد؟!
 خرم! درد این مملکت فقط کمربنداین خزانه پر و خالی شود، فقط کمربند برای این مملکت می

است و هیچ چیز دیگری نیست! افراد باید کمربند شلوارشان را محکم ببندند تا شلوار از پای آنها 
 «نیفتد!

 ۡ  کند! ﴿فَإِنساله برسد، همه را خراب میحالا اگر در چنین وضعی، ارثی از پدر به یک بچۀ پانزده
؛ یعنی وقتی او را امتحان و تجربه کردید، مثلًا یک میلیون به او دادید و دیدید ا﴾ۡ  دۡ  رُش ۡ  هُمۡ  تُم مِّنۡ  ءَانَس

                                                      
 .6( آیه 4سوره نساء )  1
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کم ده میلیون دادید، دیدید چه کرد و بعد فهمیدید که بین پول، مس، چدن و آجر کار کرد و بعد کمبا آن چه
اند چنین پدیدۀ کم پول را به او دهید تا نسبت به مسائل عادت کند و نفسش بتووقت کمگذارد، آنفرق می

 ها را ازبین نبرد.دفعه مضطرب نشود و همۀ پولای را تحمل کند و یکتازه
گوید کنند. هیچ کس نمیها در دنیا به این شیوه عمل میای عرفی و عقلی است. تمام دادگاهاین مسئله

کنند! این مسخره خره میخندند و مسگویند که غلط است! میکه تا پانزده سالش شد، باید به او پول بدهند، می
گذارند و به این قانون، دینی نیست! برای خودشان و مملکتشان قانون میحساب بیاش بهکردن و خندیدن همه

کنند؛ چون جَری اجتماع و سیرۀ عقلائی همه از جمله خودشان، فرزندانشان، بستگانشان و افراد جامعه، عمل می
 .در اجتماع، اقتضای این مسئله را دارد

ساله را که جنایتی کرده طور است؛ چطور انسان بچۀ شانزده یا هفدهدر مورد قصاص هم مسائل همین
هایی که فهمد که چه بوده است و چطور بوده است، قصاص کند؟! مخصوصاً این بچهاست و بعد انسان نمی
او حرفی زده باشد و او  گیرند. شاید مقتول بهگویند، تحت تأثیر احساسات قرار میتا چیزی به ایشان می

ذلک. خلاصه این مسئله به این راحتی نیست که انسان بخواهد قصاص کند و ناراحت شده باشد و یا امثال
ام که در قضایای مختلف تشخیص آن خیلی مشکل و سخت است. بنده در این زمینه مطالبی را از بزرگان دیده

 ا آنچه که الآن در جریان است!اند، خیلی تفاوت دارد بکردهآنچه را که حکم می
نفس خدا رحمتشان کند، ایشان مرد خوب، خوش بنده در درس مرحوم آقای میرزا هاشم آملی بودم ـ

ـ وقتی که در بحث بلوغ، راجع به بلوغ دختران که بنا بر نظر مشهور در نُه سالگی است یا مثلًا  و فاضلی بود
بازی ای که باید عروسکسالهاین دختر نه»گفتند: ین بود که میکردند، نظر ایشان اراجع به پسران صحبت می

گیرد و دارد و در بغل خود میکند! او که عروسک را برمیواسطۀ ترک صلاة عقاب نمیکند، خدا او را به
خواباند، حالا اگر یک شب نماز مغرب و عشای او فوت شد و اتفاقاً در همان شب هم از دنیا رفت، آیا می

 «کنند؟!فهمد، چرا عقابش میاندازۀ یک عروسک هم نمیکنند؟! این دختر بهاو را عقاب می ملائکه
گویند، ای هم بود. و سه سال هم از بلوغی که آقایان میسالهچندی پیش در جایی بودم. دختر بچۀ دوازده

کاری ک دعوا و کتکگفت که او بالغ شده است. آن روز آن دختر بر سر یک عروسگذشته بود. و پدرش هم می
دختر بالغت را نگاه کن! او که حتی سه سال هم از بلوغش گذشته است، بر سر یک »کرد! به پدرش گفتم: 

وقت همین دختر، موقع نماز آمد و چادرش را برداشت و بر سر کرد و جانماز آن« کند!کاری میعروسک کتک
خاطر همان روحیۀ دینی، ایمان کند، امّا اینجا هم بهکاری میانداخت و نماز خواند! یعنی او برای عروسک کتک

خواند. دهد و نماز میو نفسی که خودش به عبادت تمایل دارد، تحت تأثیر طبیعت و محیط، این کار را انجام می
حالا فرض کنید که اگر او نماز ظهر و عصر را نخواند، آیا جایگاه او در جحیم است؟! نه آقا! مسخره است! 
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الاطلاق است، کنید! آیا خدایی که حکیم علیالآن شما خندیدید، یعنی این کلام را تأیید می همین که
وقت او خندیم، آنمان به این حکم میشود، با این عقل ناقص خودچیزی سرمان نمیخندد؟! ما که هیچنمی

کذا و کذا است، بگوید الغیوب است، او که مُشرِف بر نفوس است، او که مقام رحمانیت و رحیمیتش که علام
تر برود! طرفات یک فرسخ آنزنم که کلهکه از همان لحظۀ تِسعَ سنوات برای ترک نماز چنان گردنت را می

 گونه با بندگانش رفتار کند، قبول نداریم!اصلًا ما این خدایی را که بخواهد این
 زکات غنم سائمه، مثالی از تکیه بر عرف

فی الغنم السائمة زکاة، فی الغنم المعلوفة »نظرم آمد، این است که داریم: یکی از مسائلی که الآن به 

واسطۀ علف مزرعۀ شخص یا زکات در غنمی است که غذایش از گیاه بیابان است، امّا اگر به 1.«لیس بالزکاة
است؛ واسطۀ تعلیف؛ یعنی خریدن علف، این گوسفندان رشد کرده باشند، در آنها زکات نیست؛ چرا؟ روشن به

چون برای خرید علوفه پول پرداخت کرده است؛ لذا نباید به اینها زکات تعلّق بگیرد. اگر نمایی هم داشت، 
البته در اینجا  شود ـشود. همین که غنم، سائمه میمربوط به ارباح مکاسب است که در بحث خمس مطرح می

ـ خدا  امّا قول مشهور، عدم زکات استشود، اختلاف فتوا وجود دارد که اگرچه بنابر قولی زکات نصف می
خورد، از جیبت هم که خرج نکردی؛ وقتی خرج نکردی، باید زکاتش گوید ]که[ این غنم، علف بیابان را میمی

 را پرداخت کنی؛ یعنی این مسئله، طبیعی است.
 تکیه بر عرف و عقل در بسیاری از مسائل و احکام

است؛ مثلاً در کیفیت صلاة نسبت به افراد مختلف و اینکه مریض طور در بسیاری از موارد دیگر نیز همین
 ۡ  عَلَىَٰ سَفَر ۡ  باید چطور نماز بخواند؟ یا در مورد کیفیت صوم برای مریض و مسافر ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَو

که قبل از اینکه  کنیدیا در مورد ترجیح روایات بر یکدیگر، شما هزار مورد پیدا می 2أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ۡ  مِّن ۡ  فَعِدَّة
دفعه اندازید، یکبخواهید به بیان شارع نسبت به حکم آنها مراجعه کنید، بر اساس همان فطرت اوّلیه تا نظر می

طور باشد. در واقع قبل از اینکه اصلًا به شارع مراجعه رود که قاعدتاً باید در اینجا اینذهن شما به این سمت می
رود که حکم در این تکلیف به این کیفیت است یا به آن ین ذهن به یک سمت میکنید و بیان شارع را ببیند، ا

رود؟ چون خدا در انسان فطرت و عقل قرار داده است. البته هر شخصی کیفیت است؛ چرا ذهن به آن سمت می
 کند. تواند احکام را دریافتتر میتر و مجردتر، خالصاطلاعش بیشتر باشد، به همان مقدار، عقل او ساذج

                                                      
 :۸۹ ، ص۹3 بحار الأنوار، ج  1
الغنم السائمةِ يعني الراعيةَ، و ليس في شیءٍ من الزکاةُ في الإبل البقر و  عن جعفر بن محمد علیه السلام أنه قال:»

 «الحيوان غير هذهِ الثلاثةِ الأصنافِ شیءٌ.
 .1۸5( آیه 2سوره بقره )  2
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لذا هرچه انسان از نقطۀ نظر علمی و از نقطۀ نظر روحی به مقام تزکیه برسد، دیدگاه او نسبت به افراد، 
لا تحَِلُّ الفتُيا لمن لا يسَتفتی من الله بصفاء »تر خواهد شد؛ لذا در روایت داریم که تکالیف و احکام، متفاوت

ه و اخلاصِ عمله و علانيته و برهان من ربه گردد که این روایت به این قضیه برمی 1.«ى كُل ِ حالٍ ف سِر ِ
فهمد که به مردم چه بگوید و با هر موقع مینظر تجرد نفس به مقام اتصال برسد، تازه آنوقتی انسان از نقطه

کسی چگونه صحبت کند و هر حکمی را که نسبت به شخصی داده است، به شخص دیگر سرایت ندهد؛ و 
 داگانه بیان کند. واقعیت مطلب این است.برای هر شخصی، حکمی ج

هاست که نماز الله من سالیابن رسول»گوید:[ السّلام آمده است. ]میشخصی خدمت امام صادق علیه
المجلس یک شخص دیگر آمد و از حضرت فی« باید بروی نمازت را بخوانی!»حضرت فرمودند: « ام!نخوانده

اگر »ام! حضرت فرمودند: ـ نماز نخوانده ت، الآن سالش یادم نیستچقدر اس سؤال کرد که پانزده سال است ـ
علت پاسخ متفاوت حضرت این است که این دو شخص  2«توانستی، مثلاً هر وقت حال داشتی نمازت را بخوان.

السّلام از حضرت سؤال بیت علیهمبا هم فرق داشتند. یک شخص در مورد انجام حج در هنگام مخالفتش با اهل
د. احتمالًا ناصبی بوده است که اگر در نظر رفقا باشد، قبلًا توضیح دادیم که افراد ناصبی و جهات ناصبی کنمی

امّا حضرت  «خوب است که دوباره حجّت را انجام دهی! احُبّ أن تعید؛»متفاوت است. حضرت فرمودند: 
یجب »فرمایند: یگری هم میو به شخص د« لازم نیست دوباره حج را انجام دهی.»به شخص دیگری فرمودند: 

 3که همۀ اینها ناصبی بودند.برای چیست؟! درحالی لا بأس احُبّ،، یجب علیکاین سه مرتبۀ مختلف  «علیک!
اولًا حضرت به حال مخاطب و میزان نَصْبش نگاه کرده است؛ شاید آن شخص ناصبی بوده است و در 

السّلام، پذیرفته نشده است، لذا بیت علیهما اهلحدی عناد داشته است که هیچ حکمی از او در حال نصب ب
 «.یجب علیک» حضرت فرمودند:

تواند؟ آیا استطاعت تواند به حج برود یا نمیمثال آیا میبابثانیاً حال خود آن شخص ملاک است؛ من
ک نفر با هایی است که یمالی برای اعادۀ حج دارد؟ آیا قدرت و توان جسمی برای حج دارد؟ تمام اینها ملاک

                                                      
 :7 ، ص3 . ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج343 ، ص17 الوسائل، ج؛ مستدرک120، ص2 بحار الأنوار، ج  1
فتویَٰ دادن در مسائل شرعیّه حلال نيست كسى را كه استفتاء نكند از حقّ تعالى با ”فرماید: السّلام میحضرت إمام صادق علیه»

ها، و با نفس پاكيزه خود از كدورتِ ارتكاب مناهى؛ و جائز نيست فتوى دادن از براى كسى كه باطن پاك خود از لوث آلودگي
نباشد، و ظاهر و باطن او موافق نباشد؛ و در جميع مسائل ضرورى و حالات لابُدّى، برهان و  عبادت و طاعتش براى خدا خالص

مُسْتَمْسَكِ قائمى مثل آيه و حديث نداشته باشد؛ يعنى تا كسى متّصِف به اين صفات نباشد، جائز نيست كه در هيچ حكمى از 
 «“أحكام فتوى دهد.

 مصدر یافت نشد  2
 مراجعه شود. 22ـ  20جهت اطلاع بیشتر از حج ناصبی، به دروس   3
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 تواند همۀ اینها را لحاظ کند.آن عقل فطری و خدادادی خود، می
 عرضۀ احکام بر فطرت و عقل، پیش از مراجعه به شارع

این عرضۀ احکام قبل از مراجعه به شارع، بر فطرت و عقل، کلید استنباط است که مجتهد باید در وهلۀ 
 اوّل به این مسئله فکر کند.

ما برای استنباط حکمی به کتاب وسائل نگاه کنید، بلکه ببینید عقل، فهم و فکر طور نباشد که شپس این
کند. آن را نظر از جوانب خارجی، با توجه به مسائلی که در اینجا وجود دارند، چه اقتضایی میشما، صرف

و علما بروید؛ چون گاه سراغ ادلّه بروید. نباید در وهلۀ اوّل به سراغ فتاوای فقها برای خودتان نگه دارید، آن
باشد. و اگر شما به سراغ آنها اند، بر اساس همین روایات و مرتکزات ذهنی خودشان میآنچه را که آنها فهمیده

مانید و نفس شما نسبت به آنها بروید، از آنچه که باید از ناحیۀ منبع، مدارج و مسانید به شما برسد، عقب می
 کند.غفلت می

ای فوراً یک اصل آقایان مطرح است، این است که در وهلۀ اوّل نسبت به هر قضیهآنچه که فعلًا در بین 
کنند، که این کار به هیچ وجه صحیح نیست کنند، بعد تمام موارد مشکوک را بر آن حمل میموضوعی ایجاد می

 باشد.و در مقام استنباط و اجتهاد، غلط فاحشی می
تنباط انجام دهید، این است که به عقل خودتان مراجعه کنید؛ اوّلین کاری که باید در مقام اجتهاد و اس

فهمید، ]مهم[ است. وقتی که این قضیه برایتان یک صورت چون آنچه را که نسبت به آن مسئله در وهلۀ اوّل می
تان طیوقت نظرۀ اجتهادی و استنباابتدایی پیدا کرد، آن موقع به سراغ آیات قرآن، روایات و سایر ادلّه بروید و آن

ذلک را در زمان واسطۀ این قضیه تمام کنید و ببندید. البته باید ملاحظات، جریانات، مسائل تقیه و امثالرا به
 السّلام، کاملًا درنظر داشته باشید.ائمه علیهم

نظر سند، دلالت و جهت روایت، مورد نظر قرار دهید. بررسی مسئله که تمام شد و باید ادلّه را از نقطه
 وقت نگاه کنید که علّامه در قواعد چه گفته است، شیخ طوسی در تهذیباستنباط کامل شد، فتوا را که دادید، آن

اگر هم مایل بودید نظرات متأخرین [. اندچه گفته]طور سایرین از قدمای اصحاب چه نظری داده است و همین
السّلام قریب که آنها به زمان ائمه علیهمرا هم بررسی کنید؛ البته بیشتر باید نظرات قدما را در نظر داشت؛ چون

 .خاطر نزدیک بودن آنها به آن زمان، بهتر استفاده کندتواند بهالحدث هستند و انسان می
بیند که در یک فتوا بین آنچه را که گفته و ادلّه، گاهی اوقات انسان میبا این روش بررسی کردن روایات 

ای است که باید رسد، صد و هشتاد درجه تفاوت است! واقعاً این مسئلهشده است و بین آنچه که به نظر او می
 ها در این قضیه و مطلب خیلی کار کنند.حوزه

های سازد که چطور حوزهبرد و مشخص میجلو می این کتاب اجماعی که ما نوشتیم، خیلی این مسئله را
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السّلام، به فتاوای فقها بیت علیهمجای پرداختن به مدارک و مسانید اصلی؛ یعنی قرآن و احادیث اهلعلمیۀ ما به
دفعه گویند شیخ، فوراً یکطور شده است که تا میاند! اصلًا اینپرداخته و آنها را جانشین قرآن و روایات کرده

گویند آقای فلان فتوا داده است، فلان فقیه فتوا داده نشینید؟! تا مینشینند! چرا عقب میه یک متر عقب میهم
آیا »کنند! باید به اینها گفت: است، فلان شخص از بزرگان نسبت به این قضیه فتوا داده است، همه سکوت می

است یا امام باقر یا امام صادق یا امام رضا  ترالسّلام؟ او بزرگتر است یا امام سجاد علیهآن فقیه بزرگ
ممکن »دادند! باید به آنها گفت: گویند که اگر دلیلی وجود نداشت، فقها چنین حکمی نمیمی« السّلام؟علیهم

است آن فقیه اشتباه کرده باشد، مثل سایر اشتباهاتی که ممکن است در زندگی واقع شود. آیا شما دربارۀ فقها 
السّلام باشید که آن عصمت و طهارت را در کنار طهارت امام معصوم علیه، قدس و عصمت میقائل به طهارت

کند. اگر با این دیدگاه پیش برویم، خیلی از مسائل ما زیرورو خواهد شد و تغییر پیدا می« دهید؟!قرار می
 شود.رود که مطرح میبنابراین، وقتی مطلب تمام شد، انسان سراغ مطالبی می

 : اوّل به سراغ قرآن و بعد به سراغ فطرت و عقل برویم. چرا این کار را انجام ندهیم؟!تلمیذ
گویم که شما عقل و فطرت خود را معیار و روید؟ من نمیاستاد: شما با چه حسابی به سراغ قرآن می

ایات را هم کنار گفتم که قرآن را هم ببندید و روطور بود، میاصل قرار دهید و مطلب را تمام کنید. اگر این
آورند؛ ما ذلک احکام جدید میکردن مسائل حقوق بشری و امثالبگذارید، مثل افرادی که امروزه با مطرح

 خواهیم که به اینجاها کشیده شویم!نمی
صحبت ما این است که آن دیدگاه اوّلیۀ خود را در این قضیه ببینیم که خدا در دل و در درون عقل متصل 

ها هم رسیم و نسبت به بعضیچه قرار داده است؟ البته نسبت به بعضی از مسائل به پاسخ می و حجت باطنی ما
پنجم( است، از لسان شرع باید این رسیم، اشکال ندارد! فرض کنید اینکه در ارباح مکاسب، خمس )یکنمی

دوم و ، یکدهمپنجم است، شاید فطرت ما بگوید ]که[ یکگوید که یکقضیه روشن شود. فطرت ما نمی
شود. صحبت ما نسبت به آن مسائل و احکامی است که سوم! ولی میزان این موارد از ناحیۀ شارع تعیین مییک

 کنیم، فکرکردن که اشکال ندارد.عقل و فطرت انسان راهی برای تشخیص آنها دارد؛ لذا نسبت به آنها فکر می
 ترسیم آن را با رأی خودمان تفسیر کنیم.تلمیذ: می

خواهد به حکم الله کنیم. یک فقیه وقتی که میتاد: ما با درنظر گرفتن این مسئله، به فطرت مراجعه میاس
داند که بسیاری از مطالب در اختیار و ارادۀ او نیست و باید از ناحیۀ شارع به او برسد. اصلًا برسد، این را می

روز بنشینید و کاملًا فکر زم نیست که شبانهممکن است شما در عرض ده ثانیه به این تصویر ذهنی برسید؛ لا
کنید، بلکه انسان ممکن است در همان ثوانی اوّلیه تشخیص دهد و بفهمد که نفسش به کدام طرف تمایل دارد. 

ام، خبر از آیۀ ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا ام، قرآن را هم نخواندهشما فرض کنید که من مسیحی بودم و تازه مسلمان شده
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گیرند، من هم باید ها روزه میهمۀ مسلمان»گویم: رسد و با خود می﴾ ندارم، ماه رمضان میۡ  ىَٰ سَفَرعَلَ ۡ  أَو
کنم که روزه برای معدۀ من ضرر دارد و پزشک ، امّا وقتی که من مشکلی دارم ]و احساس می«فردا روزه بگیرم

 شوم.بگیرم؟![ دچار تشکیک میشود، چطور باید روزه هم گفته است که اگر روزه بگیری، مرضت بدتر می
الآن یک مسیحی که تازه مسلمان شده است، قبل از اینکه قرآن را بخواند و از مرجع تقلیدش سؤال کند، 

خاطر فطرت، توانم؟ بهتوانم یا نمیشود؟ آیا میشود یا نمیکند؟! آیا مینسبت به این مسئله چه حکمی می
شد تا اینکه سؤال کند! پس این تشکیکی که چار تشکیک نمیدچار تشکیک شده است. اگر فطرت نبود، د

خاطر همان حجت خاطر چیست؟ بهبرای او به وجود آمده است که آیا من قادر بر صوم هستم یا نیستم، به
بعید است »گوید: کند با اینکه قرآن هم نخوانده است، میباطنی است که خدا به او داده است. وقتی که فکر می

حکمش »گویند: پرسد، به او میرود سؤال میحالا می« خواهم!که من با این وضعیت از تو روزه می خدا بگوید
عجب! »گوید:[ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ]می ۡ  مِّن ۡ  فَعِدَّة ۡ  عَلَىَٰ سَفَر ۡ  کند: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَونگاه می« در قرآن است.

 «آید!جور در نمیشود و گفتم که این نمی
برای چیست؟ برای همان حُجَجی است که بر اساس آن حجج باطنی، قرآن نازل شده « تم، ها!گف»این 

است؛ بر اساس آن مبانی فطری، آیات قرآن آمده است؛ یعنی انطباق شرع با وجود خارجی. شرع یعنی 
 دستورات، منطبق بر آن حقایق خارجیه است.

 عدم مطابقت با فطرت، نشانۀ وجود حکمی شرعی
عنوان یکی از مسائل کلی درنظر داشته باشید، در هرجا کاری انجام دادید و متوجه لذا این مطلب را به

شدید که انجام آن کار، یا قرارگرفتن در آن جریان، نفس شما را مکدّر کرد، باید بدانید شرع در اینجا از انجام 
که شما ست؛ مثلًا شطرنج بازی کردید، همیناین کار نهی کرده است و گفته است که در اینجا این عمل قبیح ا

شوید که میل به دفعه متوجه میـ یک اند!ها هم فتوای بر حِلّیت آن دادهدر عین اینکه بعضی کنید ـبازی می
 نماز در شما از بین رفت! اینجاست که باید بدانید یک جای کار خراب است!

اند، امّا وقتی شما موسیقی را گوش حِلّیت آن فتویَٰ داده ها بهیا مثلًا موسیقی گوش دادید، با اینکه بعضی
شوید که دیگر حال قرآن خواندن در شما نیست، نسبت به آن کشش ندارید، اینجا معلوم دادید، متوجه می

شود که این وسط ایرادی وجود دارد. حالا بحث ما نسبت به آن مواردی نیست که همین موسیقی آن حالت می
شود که شارع نظر دیگری ای دیگر است که انسان بعد از مراجعه به ادلّه، متوجه میند؛ آن مسئلهکرا ایجاد نمی

 دارد.
آورد، وقتی گذارد ـ که مُکّدِر و ظلمانی است و تکدُّر مییا مثلًا به مکانی رفتید ـ نفس مکان هم تأثیر می

 اد دارد.شوید که رفتن به این مکان ایرکنید متوجه میبه ادلّه نگاه می
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زدن متوجه شدید که میل به عبادت و آن احساس سبکی د و بعد از حرفصحبت شدییا مثلًا با کسی هم
نباید با او صحبت کنید؛ چون در نفس شما تأثیر »گوید: در شما از بین رفت و به کسالت تبدیل شد. شارع می

ط با یک شخص موجب شود که اثر عبادات تمام عبادات برای تجرد و تقرّب است و اگر ارتبا« گذارد!سوء می
کردن و سلام شود؛ صحبترا از بین ببرد، حرام است! آقا شوخی نداریم؛ حرام است! ارتباط با فرد، حرام می

گیرد و معلوم حال انجام دادی، از تو میشود. چرا؟ چون تمام خواص عباداتی را که تابهو علیک کردن حرام می
کم به آن کند، کمواسطۀ اقترابی که با فرد پیدا میبرد! چون نفس بهم تو را به کجا میکنیست که این مسئله کم

شود و آن خصوصیات ظلمانی، نفسانی، دنیوی، شهوانی و شیطانی آن شخص را این ظروف سمت جذب می
 گیرد.کم به خود میمرتبطه، کم

طور قی، مستحب و یا مکروه است. اینخیال نکنید این قضیۀ قطع ارتباط با این افراد فقط قضیۀ اخلا
ها ایننیست، بلکه ارتباط داشتن با آنها حرام است! تمام خاصیت نمازتان، تمام خاصیت ذکرتان، قرآنتان، همۀ 

 رود! بله؛ نسبت به بعضی از موارد کراهت دارد.از بین می
و روایات مراجعه کنید، آیا خواهید به قرآن تمام احکام، همه منزَّل بر اساس فطرت است. شما که می

خواهید قرآن و روایات را بفهمید؟! شخصی که خواهید مراجعه کنید یا میطور چشم و گوش بسته میهمین
اندازد؛ امّا اگر متوجه شد که این آیۀ اندازد، با دیدگاهی که در خودش ارتکاز دارد، نظر میبه آیۀ قرآن نظر می

شاید من اشتباه کرده باشم! »گوید: دهد و میدیدگاه خودش را تغییر می وقتقرآن برخلاف دیدگاه اوست، آن
که شارع به کند که در فلان قضیه حکم این است، درحالیکند، مثلًا تصور میانسان در خیلی از موارد اشتباه می

 امر دیگری نظر داشته است که از دیدگاه او مغفول مانده است. 
راجعۀ به عقل در مرحلۀ اوّل، بیشتر در احکامی است که شارع تشخیص توانیم بگوییم که متلمیذ: می

 موضوع را به عهدۀ عرف گذاشته است.
گوییم طورکلی میدانیم. بهداند در اینجا آیا به عهدۀ عرف گذاشته است یا نه؛ ما که نمیاستاد: انسان نمی

فهمد که وقت میکه آن دیدگاه ترسیم شد، آنیکه باید یک دیدگاه ابتدایی برای مجتهد ابتدائاً ترسیم شود. وقت
 آیا این از مواردی است که شارع به عهدۀ عرف گذاشته است یا نه.

 1؛«صل وا کما رأيتمُونی أصُلی»گوید: خواهد که نماز بخواند، میمثلًا در مورد صلاة شارع از او می
شارع این را به عهدۀ عرف گذاشته است؟ شارع  کند، باید از کجا بفهمم کهنماز بخوانید. وقتی من کمرم درد می
شود که آیا من هم وظیفه دارم مثل دفعه چیزی در من پیدا میکار کنم؟ یککه چیزی نگفته است، پس باید چه
                                                      

 :2۸ ، ص2 . نور ملکوت قرآن، ج1۹7 ، ص1 ؛ عوالی اللئالی، ج27۹ ، ص۸5 بحار الأنوار، ج  1
 «نماز بخوانید بدان طور که دیدید من نماز خواندم!»
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روم و از شود، میامر شارع نماز را در حال استقامت بخوانم یا باید در حال جلوس بخوانم؟ تا این فکر پیدا می
توانم کند، دیسک دارم و نمییا رسول الله! من کمرم درد می»پرسم:  علیه و آله و سلّم میپیغمبر صلی الله

 «بنشین! ]و نماز را نشسته بخوان.[»فرمایند: حضرت می« ایستاده نماز بخوانم، خیلی مشکل است!
 تلمیذ: آیا این از مصادیق تکلیف ما لایطاق است؟

تواند ایستاده نماز بخواند، ولی برایش ل باشد؛ یعنی میاستاد: نه؛ حتی اگر فقط برای شخص مشک
شود؛ یعنی ما لایطاق نیست که اصلًا نتواند بایستد، بلکه ایستادن برایش سخت است، این مورد را هم شامل می

 تواند بنشیند.مشکل است. حتی اگر حرج ابتدایی هم داشته باشد، می
 ام آنضرورت توجه به حال عبادت، در حکم کیفیت انج

گوید که نمازخواندن بیت ما حمل دارد و الآن که ماه هفتم است. میبندۀ خدایی سؤال پرسید که اهل
که احساس همین»برای من مشکل است. میزان برای ایستاده نمازخواندن و نشسته نمازخواندن چیست؟ گفتم: 

از زن در حال حمل، استراحت را  خدا و شارع« کند، بنشیند! ولو اینکه توان ایستادن هم دارد.خستگی می
اش در یک موقعیت راحت باشند. حتماً که نباید بیل به کمر انسان که باید خودش و بچهنحویخواسته است؛ به

کند الآن در یک حالت سختی و مشقت قرار دارد و که احساس میبزنند تا اینکه نماز را نشسته بخواند! همین
خواندن نماز است.[ شارع اند، با اضطراب همراه است، ]تکلیفش نشستهخواهد بخوای که میحمد و سوره

ای را که در حال مشقت و نگرانی باشد، گوید که باید حمد و سوره را راحت بخوانی. من از تو حمد و سورهمی
 ام. راحت بنشین و نمازت را بخوان!نخواسته

ا بروی، باید نماز را ایستاده بخوانی! مثلًا سه تا تا وقتی که از دنی»گویند: که خیلی از آقایان میدرحالی
طرف و دو تا عصا آن طرف بگذاری و اگر اینها کفایت نکرد، دو نفر تو را بگیرند و نماز را ایستاده عصا این
 «بخوانی!

خواندم؛ خدا ایشان را رحمت کند. آدم خیلی من در فیضیه پشت سر آقا شیخ محمدعلی اراکی نماز می
در حال تشهّد بودم که کمرم خم شد و شخصی که کنار من بود، دستش را پشت من گذاشت و  خوبی بود.

کمرم را صاف کرد! بندۀ خدا، نماز و تشهّدت را بخوان! تو حواست به کمر من است یا تشهّد نماز را 
ر ما را صاف شود! دوباره کمرم را خم کردم و دوباره دست آقا آمد و کمخوانی؟! ما هم که یک چیزمان میمی

دیدم که دست ایشان پشت ما هست! آقا! آیا تو موکّلِ کمر ما هستی، کردم و میکرد! من مدام کمرم را خم می
نمازت را بخوان، به »خوانی؟! حالا این آقا رسالۀ عملیه دارد. ]در حالی که باید گفت:[ یا نماز خودت را می

حالا مدام کمر من را صاف و « روم، به تو چه ربطی دارد؟!خواهم به سجده بکار داری؟! من اصلًا میمن چه
 کرد!کردم و او صاف میخم کن! من کمرم را خم می
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انسان باید »مرحوم پدرمان دربارۀ مسئلۀ طواف در بین مقام و بیت در هنگام ازدحام، ]به من فرمودند: 
؛ ـ دقت کنید این ولی خدا است ـ«[ نحوی طواف کند که راحت باشد و بتواند حال خودش را حفظ کند.به

آمد؛ یعنی این ازدحام چنان فشاری افتاد که واقعاً شیرۀ جان من بیرون میگاهی از اوقات، برای من اتفاق می
مردند! من با چشم خودم دیدم که یک نفر مُرد! این چه طوافی است که شارع داشت که اصلًا بعضی از افراد می

پذیرد. هیچ عقلی این را نمی« در آن چند متری؛ یعنی بین بیت و مقام انجام شود؟!نحوٍکان باید بایِّ »بگوید: 
وقت همۀ اینها کنار برود و فقط انسان به این فکر باشد که نمیرد، آیا طواف باید همراه با توجه و ذکر باشد. آن

و بتواند حال خودش  نحوی طواف کند که راحت باشدفرمودند که باید انسان بهاین طواف است؟! ایشان می
بینیم که نسبت به این قضیه کنیم و میوقت به ادلّه مراجعه میرا حفظ کند! این حکم مطابق با فطرت است. آن

 اجازه داده شده است.
فقط »گویند: فهمد؟ افراد دیگر می، میزان ضرورت را چه کسی می«ضرورت»گویند: وقتی ادلّه می

تر برو؛ آن طرف مقام طواف کن! فشار است. وقتی ازدحام است، عقبولی ضرورت در اینجا صرف « مرگ!
 چون باید راحت باشی تا بتوانی حال خودت را داشته باشی.

 شود که مجتهد بتواند بهتر آن روایات و مسائل را درک کند.این قضیه باعث می
  

 اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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